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خبر یادداشت

درخواست خسارت
 مادی و معنوی از آمریکا

ایرانــی  � هواپیمــای مســافربری (غیرنظامــی) 
وابســته به شــرکت هواپیمایــی ماهان کــه بر فراز 
کشــور ســوریه در حال پرواز بوده، ناگاه در مواجهه 
با نزدیک شــدن هواپیمای جنگنده ای قرار می گیرد و 
خلبان هواپیمای مســافربری در راستای حفظ جان 
مسافران و دفع خطر، ارتفاع خود را کاهش می دهد 
و همین امر موجب صدمه روحی و جسمی مسافران 
می شــود. به  دلیل اینکه هواپیما در کشور جمهوری 
اسلامی ایران به ثبت رسیده، هرگونه استفاده از زور 
یا تهدید در برابر آن، اســتفاده از زور علیه کشــوری 
اســت که هواپیما در آن ثبت شده؛ بنابراین به نقض 
ماده ۲ (۴) منشــور ســازمان ملل متحــد (که تمام 
اشــکال اعمال زور را در روابــط بین الملل و نه فقط 
مواردی که به دست آوردن قلمرو یا تضعیف استقلال 
سیاسی است، منع می کند) منجر می شود. از طرفی 
کنوانســیون شــیکاگو چارچوب اساســی ســازمان 
بین المللی هواپیمایی کشــوری (ایکائو) و رژیم کلی 
ناوبری هوایی بین کشــورهای عضو (شامل حقوق 
پرواز و اقدامات برای تسهیل ناوبری هوایی) را ایجاد 
کرده اســت. پروتکل ۱۹۸۴ کنوانســیون شیکاگو که 
بیان کننده ماده ۳ مکرر است، متضمن استفاده نکردن 
از تســلیحات علیه هواپیماهای غیرنظامی در پرواز 
است - که ایران نیز پروتکل مذکور را تصویب کرده- 
اعــلام می  کند که همه کشــورها باید از توســل به 
عملیات نظامی علیه هواپیمای غیرنظامی در هنگام 
پرواز خودداری کنند و در صورت تعقیب، جان افراد 
در هواپیما و ایمنی هواپیما نباید به خطر بیفتد. ماده 
۳ مکرر را می توان هم تدوین کننده قواعد بین المللی 
عرفی و هم بازگو کننده مقــررات معاهده ای جامع 
تصویب شده ای دانســت که در مذاکرات مقدماتی، 
برخی از کشــورهای عضو ICAO عملا نشان دادند 
که پایبند به آن بوده اند. اســتفاده از زور یا تهدید به 
آن در برابر هواپیماهای غیرنظامی خارجی ثبت شده 
با استفاده از زور و تهدید به آن علیه کشور ثبت کننده 
یکســان فرض می شود؛ بنابراین به نقض ماده ۲ (۴) 
منشور سازمان ملل و قوانین بین المللی عرفی مرتبط 
اســت. بااین حال ماده ۳ مکرر حتــی فراتر از آن گام 
برداشته؛ زیرا فقط به هواپیماهای غیرنظامی خارجی 
ثبت شده محدود نمی شــود و این ممنوعیت شامل 
اســتفاده از زور علیه هواپیماهای غیرنظامی توسط 
هواپیمای نظامی کشــور ثبت کننده نیز می شود. این 
تفســیر از ماده ۳ مکرر سازگارترین تفسیر با موضوع 
 و هدف کنوانســیون  شــیکاگو اســت که (بخشی از 
آن) ارتقای امنیت همــه هوانوردی های غیرنظامی 
بین المللی اســت. جالب اســت که مــاده ۳ مکرر 
به هیچ وجه حقــوق و تعهدات کشــورهای مندرج 
در منشــور ملل متحــد را تغییر نمی دهــد. ماده ۳ 
مکرر ممنوعیت  ماده ۴ کنوانســیون شیکاگو را تأیید 
می کند (استفاده نکردن از حمل ونقل غیرنظامی به 
هر منظوری مغایر با اهداف کنوانســیون) و استفاده 
 از «هر وســیله  مناســب متناســب با قوانین مربوط 
به حقــوق بین الملــل» را مجاز می شــمارد؛ جایی 
 که هواپیماهــای غیرنظامــی معهذا مــورد چنین 
اســتفاده ای قرار می گیرد. در قضیه مورد بحث هیچ 
توجیهی برای اســتفاده از زور به عنوان دفاع مشروع 
بــا اتکا بر مــاده ۵۱ منشــور ملل متحد به اســتناد 
اشــتباه در هویت هواپیما وجود ندارد؛ اما در حدی 
کــه هواپیمای غیرنظامی به نوعــی تهدید امنیتی را 
ایجاد می کند ماده ۳ مکرر می پذیرد که قوانین عادی 
دفاع مشروع اعمال می شود - مشروط بر ضرورت و 
تناسب که طبیعتا با توجه به ماهیت غیرنظامی بودن 
هــدف (هواپیمــای در حال پرواز)، مســائل بســیار 
دشــواری را ایجاد خواهد کرد. کنوانســیون مونترال 
کشــورها را ملزم می کند که از انهــدام غیرقانونی و 
عمدی یک هواپیمــای غیرنظامی در حال خدمت یا 
ایجاد خسارت به هواپیما که باعث عدم توانایی پرواز 
شود یا ســلامت پرواز را به خطر بیندازد، خودداری 
کند. این کنوانسیون برای همه پروازهای بین المللی 
(به عنــوان مثال پروازهایی که از طریق کشــور ثالث 
بــه مقصــد کشــور ثبت شــونده می رونــد) اعمال 
می شــود. کنوانســیون مونترال به صراحت کشورها 
را از انهدام هواپیماهــای غیرنظامی در حال پرواز یا 
آسیب رســاندن به چنیــن هواپیماهایی به نحوی که 
ایمنــی آن را به خطر بیندازند، ممنوع کرده  اســت. 
این ســؤال باقی  اســت که آیا نیروی نظامی کشور از 
شمول کنوانســیون مونترال خارج است یا خیر؟ (یا 
در واقع آیا دولت های مذاکره کننده نتوانســتند قصد 
خــود را به امکان اســتفاده از نیــروی نظامی علیه 
هواپیماهای غیرنظامی به طور کلی معطوف کنند). 
برخلاف ســایر کنوانسیون های ســرکوب تروریسم، 
کنوانسیون مونترال که درحال حاضر لازم الاجراست، 
به صراحــت نیروی نظامی را از قلمرو شــمول خود 
مســتثنا نمی کند؛ بنابراین با توجه به موارد حقوقی 
پیش گفته کــه مؤید وجود مقــررات صریح در منع 
کشورها از اســتفاده یا تهدید به زور علیه هواپیمای 
نظامی در حال پرواز اســت، اقدام جنگنده آمریکایی 
در نزدیک شــدن به هواپیمای مســافربری ماهان و 
ایجــاد وضعیــت مخاطره آمیز که موجــب ترس و 
وحشت مسافران و آسیب روحی و همچنین صدمه 
جســمی به برخی از آنها شــد، یقینا اقدامی مغایر 
با حقوق بین الملل اســت و موجبــات طرح ادعای 
خســارت معنوی و مادی را برای کشور ایران در برابر 

آمریکا فراهم می کند.
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بازخوانی حیات سیاسی سیدحسن تقی زاده به مناسبت سالروز امضای فرمان مشروطه

تقی زاده در مجله کاوه چه نوشت؟
در چنیــن  روزی فرمــان مشــروطیت از ســوی 
مظفرالدین شــاه قاجار امضا شد تا نهضت مشروطه 
فصل جدیدی از رخدادها و تغییرات سیاســی را در 
ایران ایجاد کند. بی تردید سیدحسن تقی زاده فارغ از 
استدلال های مخالفان و موافقانش یکی از مهم ترین 
شــخصیت های تأثیرگذار در انقلاب مشــروطه ایران 
است. به همین مناسبت در سالروز فرمان مشروطیت 
این بار به  جای بررسی دستاوردهای انقلاب مشروطه 
در ایران به بازخوانی حیات سیاســی این شخصیت 

سیاسی می پردازیم.
در نخســتین مجلس شــورای ملــی، تقی زاده 
جوان نماینده مردم تبریز بود. نطق های هیجانی او 
در دفاع از آرمان های مشــروطه و مخالفت تندوتیز 
با دشــمنان حکومت قانون و تجددخواهی او را به 
یکی از رهبران برجســته انقلاب تبدیل کرده بود. او 
در مجلس شاخص ترین نماینده جناح اقلیت تندرو 
محسوب می شــد که طرفدار تغییرات و اصلاحات 
سیاســی، اجتماعی و اقتصادی بــود و انتقا دهای 
تندی از نظام استبدادی به عمل می آورد. تقی زاده 
در این دوره در کنار رجالی مانند سعدالدوله و میرزا 
حسن خان مشیرالدوله عضو هیئتی شد که از طرف 
مجلس مأمور تدوین متمم قانون اساسی مشروطه 
شــد که در آن حکومت مشــروطه و فصل حقوق 
ملــت تعریف شــده و در مذاکــرات آن بحث های 
جدی درباره عرف و شــرع درگرفت. در اولین دوره 
مجلس، کار محمدعلی شاه با نمایندگان به آشتی 
نرســید و اگرچه گفت وگو هــا و تلاش های فراوانی 
برای توافق شــاه با مجلسیان شد؛ اما سرانجام کار 
به بمباران مجلــس با توپ های روســی انجامید. 
مجلس به توپ بســته شــد و تقی زاده به سفارت 
انگلســتان گریخت و با وســاطت این سفارت، شاه 
بــه تبعید او از ایران رضایــت داد. تقی زاده ابتدا به 
پاریس و ســپس لندن رفــت. او در دوران تبعید در 
انگلســتان با همکاری ادوارد براون تلاش فراوانی 
کرد تا اوضــاع ایران در دوره اســتبداد صغیر را در 

افکار عمومی مطرح کند.
  دعوای مشروطه و مشروعه

ســرفصل برنامه های حزب تقی زاده در مجلس 
دوم عبارت بود از انفکاک کامل قوه سیاســی از قوه 
روحانی، ایجاد نظام اجباری، تعلیم اجباری مجانی، 
ترجیــح مالیات مســتقیم بر غیرمســتقیم، تقســیم 
املاک میان رعایا، آزادی تجمع و تحزب و برابری در 
مقابل قانون صرف نظر از نــژاد و قومیت و مذهب. 
مجلس دوم به دو دســته تقسیم شد؛ دموکرات ها و 
اعتدالیون که هر کدام روش خاصی را برای پیشــبرد 
آرمان های مشروطه می پســندیدند. دعوای میان دو 
گروه سرانجام بر سر مرز میان عرف و شرع و تفکیک 
دین از سیاســت بالا گرفت، علمــای نجف حکم به 
خلاف اسلام بودن مســلک سیاسی تقی زاده دادند. 
در ایــن فتــوا آمده بــود: «...چون ضدیت مســلک 
سیدحســن تقی زاده که جدا تعقیب نموده است با 
اسلامیت مملکت و قوانین شریعت مقدسه بر خود 
داعیــان ثابــت و از مکنونات فاســده اش علنا پرده 
برداشــته است، لذا از عضویت مجلس مقدس ملی 
و قابلیت امانــت نوعیه لازمه آن مقام منیع بالکلیه 
خارج و قانونا و شرعا منعزل است... به جای او امین 
دین پرســت وطن پرور و ملت خواه صحیح المسلک 
انتخاب فرموده، او را مفسد و فاسد مملکت شناسند 
و به ملت غیور آذربایجان و سایر انجمن های ایالتی 
و ولایتــی هم این حکــم الهی عز اســمه را اخطار 
فرماینــد و هــر کــس از او همراهی کنــد در همین 
حکم است» (ایرج افشار، اوراق تازه یاب مشروطیت، 

صفحه ۲۰۷).
طبق روایت تقی زاده، بهبهانی پیشــنهاد کرد که 
تقی زاده نســبت به حکم علمای نجف تواضع کند 
و ســپس به دیدارشان برود و اضافه کرد که «ما هم 
ترتیب می دهیم خیلی با احترام شــما را بپذیرند... و 
خیلی با احترام برمی گردید». تقی زاده می گوید: «من 
هــم خیلی تند بــودم. گفتم آقا شــما چه عقیده ای 
دارید؟ شــما عقیده دارید رویه من برخلاف اســلام 
است؟ گفت نخیر. گفتم پس بردار تلگراف کن... من 

التماس نمی کنم».
تقــی زاده مجبور به ترک مجلس شــد؛ اما وقتی 
ســیدعبداالله بهبهانی ترور شــد، انگشــت اتهام بار 
دیگر به ســوی دموکرات ها، حیدر بمبی (حیدرخان 
عمواوغلی) و البته سیدحسن تقی زاده نشانه گرفته 
شــد. تقی زاده تــا آنجا به دست  داشــتن در این ترور 
متهم بــود که وقتی تابــوت بهبهانــی را می بردند 
جمعیت شــعار می داد: «فقیهی که اســلام را بود 
پشت/ تقی زاده گفت و شقی زاده کشت». وقتی یکی 
از نزدیکانش به خون خواهی ســیدعبداالله ترور شد، 
تقی زاده از بیم جان به تبریز رفت و سپس ایران را به 
قصد استانبول ترک کرد. این دومین تبعید او از ایران 

بود که البته ۱۴ سال طول کشید.
  اتحاد با آلمان علیه روسیه و انگلستان

تقــی زاده با آغــاز جنگ جهانــی اول، نزدیکی با 
دولت آلمــان را راهی برای رهایی ایــران از چنگال 
روس و انگلیس دیــد و به همین دلیل به برلین رفت 
و کمیته ملیون متشــکل از شخصیت های سیاسی-
فرهنگــی ایرانی را تشــکیل داد تا بــا فعالیت علیه 
روســیه و انگلیس از طریق آلمان راهی برای نجات 
ایران که در کشــمکش های پس از انقلاب مشروطه 
در اوج نابســامانی بود، بیابد که با شکست آلمان در 
جنگ راه به جایی نبرد. او ازجمله سیاســت مدارانی 
بود که به نزدیکی بــه دولت های بزرگ جهان برای 
ایستادن در برابر فشــار روس ها و انگلیس ها اعتقاد 

داشــت، ازجملــه معتقد بود باید بــه دولت ایالات 
متحده نزدیک شــد. او در نامه ای به محمود افشــار 
در ســال ۱۳۰۰ و پس از شکســت آلمان ها در جنگ 
نوشــت: «اگر مطلب عمده که بــه عقیده این جانب 
کشــیدن آمریکایی ها به ایران و دســت دادن آنها در 
ادارات اســت ســر بگیرد، عنقریب کار هــا به جاده 
اصــلاح می افتد. باید آنچه ممکن اســت کوشــش 
کــرد که آمریــکا را به ایران کشــید. امتیــازات داد. 
مستشــار های مالی و فواید عامه و زراعت و تجارت 
و طرق و شــوارع و تلگــراف از آنهــا آورد، مدارس 

آمریکایی را تقویت کامل نمود...».
  تقی زاده و مسئله  تجددخواهی

در همین ســال ها تقی زاده در نشریه کاوه به بیان 
راه علاجش بــرای تجددخواهی در ایران می پردازد. 
دیدگاه او مبنی بر اینکه «ایرانــی باید ظاهرا و باطنا، 
جســما و روحا فرنگی مآب شــود و بس» نقل قولی 
است که جدل های فراوانی را در ایران حتی تا امروز 
برانگیخته اســت. اما تقی زاده در نشریه کاوه دقیقا 

چه نوشته بود؟
تقی زاده در ســرمقاله شماره اول دوره دوم کاوه 
چنین نوشــت: «قصد مجله کاوه بیشــتر از هر چیز 
ترویــج تمــدن اروپایی اســت در ایــران، جهاد ضد 
تعصب، خدمت به حفظ ملیت و وحدت ملی ایران، 
مجاهدت در پاکیزگی و حفظ زبان و ادبیات فارسی... 
. امــروز چیزی که به حد اعلا برای ایران لازم اســت 
و همــه وطن دوســتان ایران با تمام قــوا باید در راه 
آن بکوشــند، سه  چیز اســت که هرچه درباره شدت 
لزوم آنها مبالغه شــود، کمتر از حقیقت گفته شده؛ 
نخســت قبول و ترویج تمدن اروپا بلاشــرط و قید و 
تســلیم مطلق  شــدن به اروپا و اخذ آداب و عادات 
و رســوم و ترتیــب و علوم و صنایــع و زندگی و کل 
اوضاع فرنگســتان بدون هیچ استثنا (جز از زبان) و 
کنارگذاشتن هر نوع خودپسندی و ایرادات بی معنی 
که از معنی غلط وطن پرســتی ناشــی می شود و آن 
را وطن پرســتی کاذب توان خواند. دوم اهتمام بلیغ 
در حفظ زبان و ادبیات فارســی و ترقی و توســعه و 
تعمیم آن، ســوم نشــر علوم فرنگ و اقبال عمومی 
به تأســیس مدارس... این اســت عقیده نگارنده این 
ســطور در خط خدمــت به ایــران و همچنین برای 
آنان که به واســطه تجارت علمی و سیاســی زیاد با 
نویســنده هم عقیده اند که ایران باید ظاهرا و باطنا و 
جسما و روحا فرنگی مآب شود و بس» (مجله کاوه، 

شماره یک، ژانویه ۱۹۲۱).
اگرچه تقی زاده ســال ها بعد گفتــارش را قدری 
افراطی دانســت و تلاش کرد تا در ســال های پایانی 
عمر آن را تعدیل کند. او در خطابه معروف باشــگاه 
معلمان می گوید: «این جانب در تحریض و تشــویق 
به اخــذ تمدن غربــی در ایران پیش قــدم بوده ام و 
چنان کــه اغلب می دانند، اولین نارنجک تســلیم به 
تمدن فرنگی را چهل  ســال قبل بی پروا انداختم که 
با مقتضیات و اوضاع آن زمان شاید تندروی شمرده 
می شد و به جای تعبیر اخذ تمدن غربی پوست کنده، 
فرنگی مآب شدن مطلق ظاهری و باطنی و جسمانی 
و روحانی را واجب شــمردم و چــون این عقیده که 
قدری افراطی دانسته شد در تاریخ زندگی من مانده. 
اگر تفســیر و تصحیحی لازم داشته باشد؛ البته بهتر 
آن است که خودم قبل از خاتمه حیات نتیجه تفکر و 
تجربه بعدی این مدت را روزی بیان و توضیح کنم. تا 
حدی توضیح یا عذر آن نوع افراط و تشویق بی حدود 
به اخذ تمــدن غربی در اوایل بیداری و نهضت ملل 
مشرق آن است که چون این ملت ها بی اندازه نسبت 
به ملل مغربی در علم و تمدن عقب مانده و فاصله 
بین آنها بی تناسب زیاد شده بود وقتی تکانی خورده 
و ایــن بُعد مســافت را درک کردند و چشم شــان در 
مقابــل درخشــندگی آن تمدن خیــره گردید، گاهی 
پیشــروان جوان آنها یکباره بدون تأمل زیاد و تمییز و 
تشــخیص بین ضروریات درجه اول تمدن و عوارض 
ظاهری آن اخذ همه اوصــاف و اصول و ظواهر آن 
را چشم بســته و صددرصد و درواقع تســلیم مطلق 
و بی قید به آن تمدن غربی را لازم شــمرده و دل به 
دریا زدند و آن را تشــویق کردند و خواســتند به یک 
جهــش آن فاصله را طی نموده خــود را به کانون 

تمدن جدید که در هزاران ســال تکامــل یافته بود، 
بیندازند...».

  تقی زاده در  دوران  رضاشاه
تقی زاده در حکومت رضاشــاه پهلوی پست های 
مهمی دریافت کرد. او در ســال ۱۳۱۲ ریاست هیئت 
نمایندگی ایــران برای مذاکره با شــرکت نفت برای 
تعدیــل امتیازنامه اســتعماری دارســی را برعهده 
داشــت. تقی زاده با تمدید قرارداد دارســی مخالف 
بــود و در کنار علی اکبرخان داور تلاش داشــت تا از 
تمدید آن جلوگیری کند؛ اما ورود رضاشاه به صحنه 
تصمیم گیــری او را به ابزاری بــرای امضای قرارداد 
الحاقــی مبدل کرد. تقی زاده خود می گوید که شــاه 
هــم در ابتدا با تمدید قــرارداد مخالف بــود، اما با 
فشار انگلیســی ها مجبور به قبول شد. او در جریان 
مذاکرات مربوط به ملی شدن نفت در نطق مفصلی 
در مجلــس به توضیح این ماجرا پرداخت. نقل قول 
معــروف او مبنی بر اینکــه تنها ابــزار موجود برای 
امضای قرارداد بوده است، در جریان دفاعیات ایران 

در مجامع مختلف بین المللــی درباره دعوای نفت 
میان شرکت نفت ایران-انگلیس و دولت ایران بار ها 
مورد اســتناد دکتر محمد مصدق بــود. تقی زاده در 
سال ۱۳۲۸ به عنوان ســناتور مردم تبریز در مجلس 
سنا انتخاب شــد. او در دوران نخســت وزیری دکتر 
مصدق برخــوردی محتاطانه با جنبش ملی شــدن 
نفت داشت و اگرچه روابط خوبی با مصدق نداشت، 
اما هیچ گاه به مخالفت با او برنخاســت. سیدحسن 
تقی زاده در اواخر عمر روی صندلی چرخ دار نشست 
و به  دلیل کهولت سن از کارهای سیاسی کناره گرفت 

و سرانجام در ۹۲سالگی در تهران درگذشت.
  فعالیت های  علمی  و  فرهنگی

فعالیت های علمــی- فرهنگی تقــی زاده طیف 
گســترده و متنوعی را در بر می گیــرد: تحقیق، تألیف، 
روزنامه نگاری، تدریس، کتاب شناســی، ایراد خطابه و 
سخنرانی، پشتیبانی از فعالیت های علمی-فرهنگی 
به لحــاظ مقام و موقعیت سیاســی، مشــارکت در 
تأسیس و ســازماندهی نهادهای علمی و فرهنگی و 
مشاوره و رایزنی در این زمینه ها. صورت تفکیکی از آثار 
او در یادنامه تقی زاده آمده اســت. بخش عمده ای از 
نوشته ها و یادداشت های تقی زاده، اعم از نوشته های 
فارســی و خارجی به کوشــش ایرج افشــار به چاپ 
رسیده و مجتبی مینوی که از دوستداران تقی زاده بود، 
در مقاله مفصلی کتاب های عمده، سلسله خطابه ها 
و مقالات مهم او را معرفی و بررسی کرده است. از آثار 
تحقیقی تقی زاده، پژوهش درباره گاه شماری و تاریخ 
تقویــم و نجوم در ایران، تاریخ برخی مذاهب کهن در 
ایران و از جمله آیین مانی، تاریخ عرب جاهلی مقارن 
با ظهور اسلام و تتبعات درباره فردوسی و ناصرخسرو 
اهمیت بیشتری دارد و با توجه صاحب نظران روبه رو 
اســت. از نظر خاور شناســان غربی که بــه ارزش و 
اهمیت تحقیقات دانشــمندان ایرانی با شکاکیت و 
احتیاط توجه داشــته اند، محمد قزوینی و سید حسن 
 تقــی زاده جایــگاه علمی متمایزی دارنــد. تقی زاده 
در دانشــگاه کمبریج انگلســتان، مــدت کوتاهی در 
دانشــگاه کلمبیای آمریکا و مدت نســبتا مدیدی در 
دانشکده معقول و منقول (الهیات کنونی) دانشگاه 
تهــران به تدریس واحدهای درســی زبان فارســی، 
تاریخ و فرهنــگ ایران، تاریخ عــرب در اوایل ظهور 
اســلام، تاریخ ادیان ملل قدیم و تاریخ علوم اسلامی 
اشتغال داشت. متن خطابه های درسی او ضمن آثار 

او منتشر شده است.

روحانی در  جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی  دولت:
نباید گرفتار تحلیل های

 برگرفته از سیاه نمایی شد
ایلنا: رئیس جمهور در جلســه ســتاد هماهنگی  �

اقتصــادی دولت بــا تبیین فرصت هــا و چالش های 
اقتصادی کشور گفت: بی تردید حرکت در مسیر رونق و 
جهش اقتصادی کشور باید مبتنی بر واقعیت های این 
عرصه بوده و نباید گرفتــار تحلیل های غیرواقع بینانه 
برگرفته از بدبینی و ســیاه نمایی شــد. حسن روحانی 
افــزود: رهنمودهای مقام معظم رهبــری در روز عید 
قربان درباره مسائل اقتصادی کشور و سیاست گذاری و 
برنامه ریزی در این حوزه، دربرگیرنده راهبردهای اصلی 
و کلان کشــور و راه گشای سیاســت گذاران اقتصادی 
دولت و تقویت کننده مدیران اقتصادی است. او گفت: 
واقعیت های اقتصادی کشــور نشــان دهنده آن است 
که با بهره گیــری از توانایی ها و ظرفیت های اقتصادی 
و هماهنگــی میان همه ارکان کشــور و انســجام در 
مدیریــت و اجــرای برنامه های هماهنــگ می توان از 
تنگناهای بی سابقه ناشــی از فشار حداکثری دشمنان 
خارج و در جنگ اقتصادی پیروز شد؛ کما اینکه تاکنون 
پس از گذشــت بیش از دو سال و چند ماه توانسته ایم 
بــه موفقیت هــای بزرگــی در خنثی کــردن توطئــه 
دشــمنان دســت پیدا کنیم. روحانی با اشاره به نقشه 
راه طراحی شــده در اقتصاد کلان کشــور، عنوان کرد: 
هدف اصلی در جنگ فرسایشــی اقتصادی تحمیلی 
دشمنان به این مرز و بوم، این است که مدیریت کشور در 
تصمیم گیری ها و اقدامات دچار هیجانات و بی برنامگی 
شــود و در همین زمینه ایجاد و القای انتظارات منفی 
و ترســیم آینده مبهــم از فضای کشــور در چارچوب 
همیــن اهداف اســت که بایــد بــا تصمیم گیری های 
منطقــی و براســاس داشــته های کلان و وفاق ملی 
این توطئه دشــمنان را نیز خنثی کنیم. رئیس جمهور 
ادامــه داد: دشــمنان انتظار داشــتند پس از شــیوع 
کرونا و محدودیت های ناشــی از اعمــال تحریم های 
غیرانسانی آنان، اقتصاد کشور دچار تلاطم های شدید و 
کنترل ناپذیر شده و با خطر مواجه شود. روحانی افزود: 
آنچه امروز با وجود همه محدودیت ها و فشــارها بر 
مردم، در حوزه معیشــت، بازار سرمایه و ارز، نقدینگی 
و ارائه تسهیلات به کسب وکارهای مختلف در جهت 
تقویت تولید و تمرکز بر تأمین نیازهای اساســی مردم 
و مواد اولیه تولید صورت می گیرد، حاصل لطف خدا 
و تلاش شــبانه روزی برای سیاســت گذاری، مدیریت 
ســتادی و بخشــی، همراهی مردم و عملکرد مثبت 

فعالان اقتصادی کشور است.

کارن روحانى
استاد دانشگاه و وکیل دادگسترى


